


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد‌ 
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن‌العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده‌ان ــد ایش ــارت تول ــول‌اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول‌الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت‌هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می‌کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می‌شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول‌اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده‌ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر‌ از پ ــام باق ــدرش ام ــد‌ از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه‌هــا زین‌العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده امام‌انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان‌آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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رسالت یمانی چیست؟!

به قلم: محمدرضا عطوف

شــاید همۀ شــما با شــنیدن نام احمد الحســن و مواجهه 
بــا دعــوت مهدویِ او، درگیر این ســؤالات شــده باشــید:

امام غایب چه نیازی به وکیل و وصی دارد؟!
ظهور او چه نیازی به زمینه‌ساز دارد؟!

ایــن زمینه‌ســازی دقیقــاً بــه چــه معناســت و قــرار اســت 
چــه مــدت طــول بکشــد؟

ثمره و محصول آن چه خواهد بود؟
و ...

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤالات، ابتــدا بایــد ببینیم شــرط اصلی 
اتمــام غربــت امــام مهــدیA و ظهور وی چیســت و چگونه 

می‌تــوان بــه ایــن مهــم دســت یافــت؟

پاسخ به سؤالاتی مهم و پرتکرار دربارۀ نقش یمانی
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در برخــی از روایــات، کامــل شــدن حلقــۀ ۳۱۳ 
نفــرۀ یــاران امــام مهــدیA، شــرط اصلــی ظهــور 
او عنــوان شــده اســت؛ طبیعتــاً ایــن کامــل شــدن، 
یــک بعُــد کمّــی و یــک بعُــد کیفــی دارد؛ یعنــی لازم 
اســت تــا تعــداد یــاران امــام مهــدیA بــه ۳۱۳ 
نفــر برســد، امــا ایــن یــاران افــراد عــادی نیســتند و 
ــطح  ــی در س ــی و اخلاق ــی و معرفت ــاظ روح به‌لح
والایــی هســتند. از همیــن رو در برخــی از روایــات، 
از ۳۱۳ نفــر بــا عنــوانِ »العــدة الموصوفــة« )تعــداد 
توصیف‌شــده( یــاد شــده و گفتــه شــده اســت کــه 
هــرگاه ایــن تعــداد توصیف‌شــده فراهــم آینــد، 
ظهــور امــام مهــدیA محقــق می‌شــود؛ ایــن 
یعنــی صرفــاً حضــورِ ۳۱۳ نفــر یــار کافــی نیســت و 
ــژه‌ای  ــات وی ــراد دارای اوصــاف و خصوصی ــن اف ای

هســتند.

 Aدر پاســخ بایــد گفــت: در همــان روایاتــی کــه تکمیل حلقــۀ ۳۱۳ نفــرۀ یاران امــام مهدی
به‌عنــوان شــرط ظهــور عنــوان شــده، اوصــاف آنــان هم برشــمرده شــده اســت...

ــی  ــام و در بخش ــد اس ــاب عقای ــی از کت ــم و پایان ــت پنج ــن در پیوس ــد الحس ــید احم س
تحتِ‌عنــوانِ »مــن ینصــر المهــدی« )چــه کســانی مهــدی را یــاری می‌دهنــد؟(، روایاتــی را در 
ــات  ــن روای ــد؛ در یکــی از ای ــل می‌کن ــان نق ــام مهــدیA و اوصــاف آن ــاران ام ــا ی ــاط ب ارتب

می‌خوانیــم:
»یکــی از یــاران امــام صــادقA بــر ایشــان وارد شــد و بــه ایشــان عــرض کــرد: »فدایتــان 
شــوم. بــه خــدا قســم، من شــما و دوســتداران شــما را دوســت مــی‌دارم. آقای مــن، چقدر 
شــیعیان مــا زیادنــد!« ایشــان بــه او فرمــود: »آنــان را ذکــر کــن.« آن مــرد گفــت: »بســیارند.« 
امــام فرمــود: »آنــان را شــمرده‌ای؟« آن مــرد عــرض کــرد: »آنــان بیــش از این‌ها هســتند.« ]و 
غیرقابــلِ شــمارش‌اند[. امــام صــادقA فرمــود: »بــدان، هــرگاه آن تعــداد توصیف‌شــده 
ــه شــما  ــگاه چنان‌ك ــدی هســتند، شمارشــان كامــل شــود، آن ــر و ان ــه ســیصد و ده نف ك

می‌خواهیــد خواهــد شــد؛ ولــی شــیعۀ مــا كســی اســت كــه ... .« ]۱[

اما اوصاف و ویژگی‌های این افراد چیست؟
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و در ادامــۀ همیــن حدیــث، امــام 
صــادقA اوصــاف ۳۱۳ نفــر یــار امــام 
مهــدیA را برمی‌شــمارد. برخــی از 

ــرار اســت: ــن ق ــن اوصــاف از ای ای
تجــاوز  از گوششــان  صدایشــان   -
نمی‌کنــد )کنایــه از متانــت و ســکینه و 

وقــار(؛
- اهل کینه و کدورت نیستند؛

- خواسته‌هایشــان با یكدیگــر برخورد 
ــد از  ــد، هرچن ــدا نمی‌كن ــاف پی و اخت

شــهرهای مختلفــی باشــند؛
- اهل حرص و مال‌اندوزی نیستند؛

و  کم‌هزینــه  و  ســبک‌بال   -
هســتند؛ خانه‌بــه‌دوش 

دیگــران  از  درخواســت  اهــل   -
نیســتند ولــو آن‌کــه از گرســنگی بمیرنــد 

دارنــد(؛ )عزتِ‌نفــس 
ــرادران  - اهــل مواســات هســتند و ب
ــود  ــب خ ــر جی ــود را ب ــان خ و هم‌نوع

مقــدم می‌دارنــد. ]2[
همچنیــن در حدیــث دیگــری کــه 
ســید احمدالحســن در همین پیوســت 
آورده،   Aصــادق امــام  از  به‌نقــل 

می‌خوانیــم:
امــام             بــه  می‌گویــد:  »زیــد 
کــردم:  عــرض   Aصــادق
"می‌ترســیم کــه مؤمــن نباشــیم." 
عــرض  "چــرا؟"  فرمــود:  حضــرت 

کــردم: "چــون مــا در میــان خــود 
فــردی را نمی‌یابیــم کــه بــرادرش 
در نــزد او برتــر از درهــم و دینــارش 
باشــد و چنیــن می‌بینیــم کــه دینــار 
و درهــم نــزد مــا برتــر از بــرادری 
ــن،  ــت امیرالمؤمنی ــه ولای ــت ک اس
مــا و او را کنــار یکدیگــر قــرار داده 
اســت." حضــرت در پاســخ فرمــود: 
شــما  ولــی  نیســت،  "این‌چنیــن 
ایمانتــان کامــل نمی‌شــود، تــا آن‌کــه 
قائــم مــا قیــام کنــد. در ایــن هنــگام 
اســت کــه خداونــد عقل‌هایتــان 
را گــرد مــی‌آورد و مؤمــن کامــل 

]۳[  »".  ... می‌شــوید 
امــام                    حدیــث،  ادامــۀ  در  و 
صــادقA اوصــاف ۳۱۳ نفــر یــار امــام 
مهــدی A را برمی‌شــمارد کــه برخی از 

از: عبارت‌انــد  آنهــا 
- ارزش همــۀ دنیــا نــزد آنــان، به‌اندازۀ 

بال پشــه نیست؛
- اگــر همــۀ آنچــه در دنیــا و در آن 
اســت، طــای ســرخ شــود و بــر گــردن 
ــردن  ــان باشــد و ســپس از گ یکــی از آن
آنــان بیفتــد، هیــچ چیــزی احســاس 

نمی‌کننــد. گویــا چیــزی بــر گردنشــان 
نبــوده اســت و از آن چیــزی نیفتــاده 
اســت، به‌خاطــر پســتی دنیا نزد ایشــان؛
فرورفتــه  روزه  از  شکم‌هایشــان   -

اســت؛
- پلک‌هایشــان از تســبیح فرســوده 

شــده اســت؛
- چشمانشــان از گریــه ضعیــف شــده 

اســت؛
اثــر  در  صورت‌هایشــان   -
ــن  ــت. ای ــده اس ــب‌زنده‌داری زرد ش ش
چهــرۀ آنــان اســت کــه خداونــد آن را 
در انجیــل مثــال زده و در تــورات و 
ــان را  ــی آن ــور و صحــف اول ــان و زب فرق
توصیــف کــرده اســت و فرمــوده اســت: 
)سِــيمَاهُمْ فِــي وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أثََــرِ 
ــوْرَاةِ  ــجُودِ ذَلـِـكَ مَثَلُهُــمْ فِــي التَّ السُّ
وَمَثَلُهُــمْ فِــي الْْإِنْجِيــلِ( ]ســورۀ فتــح، 
آیــۀ 29[ )علامــت آنــان بــر اثــر ســجود 
مَثَــل  در چهره‌هايشــان اســت. ايــن 
ايشــان اســت در تــورات و مَثَــل آنها در 
انجيــل(. منظــور زردی صــورت در اثــر 

اســت. شــب‌زنده‌داری 
- آنــان افــرادی هســتند کــه در حالــت 
آســانی و ســختی بــه بــرادران نیکــی 
نیــز  می‌کننــد؛ و در حالــت ســختی 
دیگــران را بر خودشــان برتری می‌دهند. 
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- آنــان نــزد مــردم بدتریــن مــردم 
هســتند و نــزد خداونــد بهتریــن مــردم 

ــتند؛ هس
- دل‌هایشــان از خداونــد ترســان و 

هراســان اســت؛
و  اســت  زنــدان  در  زبان‌هایشــان   -
خداونــد  راز  پناهــگاه  ایشــان  ســینۀ 
اســت. )اهــل کتمــان ســرّ هســتند(؛
 - نگهبانــان علــم و معــدن صبــر و 
حکــم، و پیروی‌کننــدگان پیامبــران و 
راســت‌گویان و شــهدا و شایســتگان 

ــتند؛  هس
- زیرکانــی هســتند کــه منافقــان، آنــان 
را کــر و کــور و بی‌خــرد می‌شــمارند، 
امــا در آنــان کــری و کــوری و بی‌خــردی 

نیســت؛
 - آنــان زیــرک، فصیــح، صبور، حکیم، 
باتقــوا، نیکــوکار و برگزیــدۀ خداونــد 

هســتند؛
- تــرس بــرای خداونــد، آنــان را ســاکن 
نمــوده اســت و زبان‌هایشــان را ترس از 
خداونــد و پنهــان کــردن رازش ســاکت 

کــرده اســت؛
- وای! چقــدر شــوق هم‌نشــینی و 
ــان را دارم. ای وای!  ــا آن ســخن گفتــن ب

آنــان و ای وای از  از از دســت دادن 
هم‌نشــینی بــا آنــان. اگــر آنــان را یافتیــد 
و از نــور آنــان گرفتیــد، به‌واســطۀ آنــان 
در دنیــا و آخــرت هدایــت می‌شــوید و 

رســتگاری می‌یابیــد؛
 - آنــان در میــان مــردم از گوگرد ســرخ 

هــم نایاب‌تر هســتند؛
ــرای  ــکوت ب ــول س ــان، ط ــت آن - زین
کتمان ســرّ اســت و نماز و زکات و حج 
و روزه و مواســات بــا بــرادران در حالــت 
ــان و  ــت آن ــن زین ــانی و ســختی. ای آس
ــه حــال  ــان اســت. خوشــا ب دوســتی آن

آنــان و چــه نهایــت زیبایــی اســت؛
 - آنــان ارث‌برنــدۀ فــردوس و در آن 
جــاودان هســتند. مثــال آنــان در اهــل 
بهشــت، ماننــد فــردوس نســبت بــه 
ــه در  ــتند ک ــان هس ــت. آن ــت اس بهش
ــد و در بهشــت  ــان را می‌طلبن ــش آن آت
ــل  ــخن اه ــن، س ــد. ای ــت می‌بینن نعم
ــرَى  ــا لََا نَ ــا لَنَ ــوا مَ ــش اســت: )وَقَالُ آت
الْْأَشْــراَرِ(  مِــنَ  هُــمْ  نعَُدُّ رجَِــالًًا كنَُّــا 
ــد مــا  ــۀ 62[ )و می‌گوين ]ســورۀ ص، آی
ــه  ــى را ك ــه مردان را چــه شــده اســت ك
آنــان را از ]زمــرۀ[ اشــرار می‌شــمرديم 
نمی‌بينيــم؟( آنــان اشــرار مــردم نــزد 
ایشــان هســتند. خداونــد جایــگاه آنــان 
را بلنــد می‌کنــد تــا آنــان را ببیننــد. ایــن 
باعــث حســرت آنــان در آتــش می‌شــود 

ــان را توصیــف کــرده اســت  ــد آن خداون
)وَيُؤْثِــرُونَ عَلَــى  اســت:  و فرمــوده 
خَصَاصَــةٌ  بِهِــمْ  وَلَــوْ كَانَ  أنَْفُسِــهِمْ 
وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ فَأوُلَئِــكَ هُــمُ 
الْمُفْلِحُــونَ( ]ســورۀ حشــر، آیــۀ 9[ 
)هرچند در خودشــان احتياجــى ]مبرم[ 
باشــد، آنها ]برادرانشــان[ را بر خودشــان 
ــت  ــس از خس ــد و هرك ــدم مى‌دارن مق
ــد، ايشــان‌اند  نفــس خــود مصــون مانَ
كــه رســتگاران‌اند(. بــه خــدا قســم، 
ــه نجــات رســیدند. رســتگار شــدند و ب
- اگــر مؤمنــی را ببیننــد، او را احتــرام 
می‌کننــد و اگــر منافقــی را ببیننــد، از او 

دوری می‌کننــد؛
- اگــر شــب آنــان را فرابگیــرد، زمین را 
فــرش خــود و خــاک را بالش خــود قرار 

می‌دهنــد؛
- بــرای آزادی خــود از آتــش، نــزد 

می‌کننــد؛ تضــرّع  پروردگارشــان 
- وقتــی شــب را بــه روز می‌رســانند، بــا 

مــردم رفت‌و‌آمــد می‌کننــد؛ 
- خودشــان در ســختی هســتند و 
از  مــردم  اســت.  تیــره  بدن‌هایشــان 
آنــان در راحتــی هســتند. )بــرای جامعــۀ 
انســانی کم‌هزینــه و پرفایــده هســتند(؛
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( ]ســورۀ انعــام، آیــۀ 27[ )ای كاش،  و می‌گوینــد: )يَــا لَيْتَنَــا نـُـردَُّ
بازگردانــده می‌شــديم( تــا ماننــد آنــان شــویم. آنــان برتــر بودنــد 
و مــا اشــرار هســتیم و ایــن حســرتی بــرای اهــل آتــش اســت. 

]۴[
یــار                                نفــر   ۳۱۳ نمودیــد  ملاحظــه  چنان‌کــه  آری، 
امــام مهــدیA انســان‌هایی عــادی نیســتند و اوصافــی کــه 
بــرای آنــان برشــمرده شــده، ویژگی‌هایــی اســت کــه در اولیــای 
الهــی دیــده می‌شــود. در حقیقــت، آنــان جزو مقربین هســتند 
کــه در ســورۀ واقعــه از آنــان یــاد شــده و اهــل آســمان هفتــم 

ــل و عصمــت و پاکــی( هســتند.]۵[ ــی آســمان عق )یعن
و به‌همیــن خاطــر اســت کــه اهل‌بیــت به‌شــدت آنــان 
)یعنــی ۳۱۳ نفــر یــار مقــرب امــام مهــدی( را مــدح و ســتایش 
ــی را در  ــاره ســید احمــد الحســن روایات ــن ب ــد؛ در ای نموده‌ان
ــاب متشــابهات، ج ۳، ســؤال 80 نقــل نمــوده اســت کــه  کت

خوانــدن آنهــا خالــی از لطــف نیســت.

به‌عنوان نمونه در روایتی می‌خوانیم:
 aروز قیامــت ایــن ۳۱۳ نفــر کــه همــان امــت محمــد«
هســتند ]از پیــشِ‌روی امت‌هــا[ عبــور می‌کننــد و امت‌هــا 

می‌گوینــد: اینــان همگــی پیامبرنــد!« ]۶[
و در روایتی دیگر امیرالمؤمنینA می‌فرمایند:

»پــدر و مــادرم بــه فدایشــان! آنهــا عــده‌ای هســتند 
ــن  ــت و در زمی ــروف اس ــمان مع ــان در آس ــه نام‌هایش ک
گمنام‌انــد، نــه پیشــینیان بــر آنهــا ســبقت می‌گیرنــد و نــه 

پســینیان بــه آنهــا می‌رســند.« ]۷[
و مطابــق روایــت دیگــر، پیامبــر آنــان را بــرادران خــود نامیده 

کــه مشــتاق دیدارشــان بــوده اســت. ]۸[

و در حدیثــی از امــام باقــرA هــم آمــده، زمینــی کــه آنهــا 
بــر آن گــذر می‌کننــد بــر آنهــا افتخــار می‌کنــد و بــه عبــور کــردنِ 

آنهــا، فخرفروشــی می‌کنــد. ]۹[

آیــا چنیــن انســان‌هایی خودبه‌خــود و بــدون مربــی و راهنمــا 
بــه چنیــن مقــام و مرتبــه‌ای می‌رســند و بــه ویژگی‌هــای 

ــم آراســته می‌شــوند؟ ــه خواندی برجســته‌ای ک
نیــک می‌دانیــم کــه هــر انســان برجســته‌ای در طــول تاریــخ 
-خــواه رهبــران دینــی یا شــخصیت‌های سیاســی یــا مصلحان 
ــت  ــود تح ــی خ ــی از زندگان ــت‌کم در مقطع ــی- دس اجتماع
تعلیــم و تربیــت بــوده و آمــوزش دیده‌انــد. چنان‌کــه معــروف 
اســت کــه هــر امــام یــا پیامبــر نیــز پیــش از آغــاز رســالت خــود 
به‌دســت امــام یــا پیامبــر پیشــین آمــوزش دیــده تــا مهیــای 
پذیــرش رســالت الهــی بشــود. حــال، آیــا منطقــی اســت کــه 
بپذیریــم ایــن ۳۱۳ نفــر -کــه همــان امــت موعــود هســتند 
و وجودشــان شــرط اصلــی ظهــور امــام مهــدیA اســت- 
خودبه‌خــود و بــدون مربــی و راهنمــا بــه چنیــن مقــام 
و مرتبــه‌ای می‌رســند و بــه ویژگی‌هــای برجســته‌ای کــه 

ــوند؟! ــته می‌ش ــم آراس خواندی
ــرار اســت  ــن عــده ق ــه ای ــم ک ــاد نمی‌بری ــه از ی ضمــن این‌ک
ــن  ــد، بنابرای ــدیA باش ــام مه ــدن ام ــرط آم ــان ش وجودش
ــان دســت‌پروردۀ خــود امــام مهــدی  ــوان گفــت کــه این نمی‌ت
خواهنــد بــود. پــس اینــان تربیــت شــدۀ چــه کســی هســتند؟
معلــم و مربــی ایــن ۳۱۳ نفــر، خــودش اولیــن و ارشــدِ ایــن 
ــر در  ــه پیامب ــی‌ ک ــان کس ــت؛ هم ــر اس ــیزده نف ــیصد و س س
وصیت‌نامــۀ خــود از او بــا عنــوانِ اول‌المؤمنیــن یــاد می‌کنــد 
]۱۰[ و مطابــق روایــات دیگــر، او اولیــن نفــر از ۳۱۳ نفــر بــوده 

اما یک سؤال مهم:
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کــه از بصــره و نامــش احمــد اســت. ]۱۱ و ۱۲[
در واقــع بایــد گفــت روزگار عقیم اســت که همچــون ۳۱۳ 

نفــر را بزایــد، پــس بایــد یمانــی بیاید تا آنــان را بســازد!
و از همیــن روســت کــه کتــب آســمانی و روایات اســامی، 
ــخن  ــان س ــتادۀ آخرالزم ــگاوری فرس ــه از جن ــش از آن‌ک بی
بگوینــد، یک‌صــدا و متفق‌القــول بــه رســالت تربیتــی و 

ــد. ــاره کرده‌ان ــی وی اش تعلیم
برای مثال، قرآن کریم می‌فرماید:

ــوا  ــمْ یتْلُ ــولاً مِنْهُ ــنَ رَسُ یی ــی الأمُِّ ــثَ فِ ــذِی بَعَ ــوَ الَّ )هُ
عَلَیهِــمْ آیاتِــهِ وَ یزَكِّیهِــمْ وَیعَلِّمُهُــمُ الْكِتــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَ 
ا  إنِْ كانـُـوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــی ضَلالٍ مُبِیــنٍ وَآخَریِــنَ مِنْهُمْ لَمَّ
یلْحَقُــوا بِهِــمْ وَهُــوَ الْعَزیِــزُ الْحَكِیــمُ( ]ســورۀ جمعــه، آیــۀ 
2و3[ )اوســت خدايــی کــه ميــان مردمــی درس‌نخوانــده، 
پيامبــری از خودشــان مبعــوث داشــت تــا آياتــش را بــر آنها 
بخوانــد و کتــاب و حکمتشــان بيامــوزد، اگرچه پيــش از آن 
در گمراهــی آشــکار بودنــد ]و نیــز در میــان[ گروهــی ديگــر 
کــه هنــوز بــه آنهــا نپيوســته‌اند ]فرســتاده‌ای می‌فرســتد[ و 
او عزیــز و حکيــم اســت. ايــن نعمــت خداونــد اســت که به 
هرکــه خواهــد ارزانــی‌اش دارد و خــدا را بخشايشــی اســت 

بــزرگ(.
فرســتادۀ                        و  وصــی  کتــاب  در  الحســن  احمــد  ســید 
ــح و  ــرآن، در توضی ــل و ق ــورات، انجی ــام مهــدیA در ت ام

می‌نویســد: آیــات  ایــن  تفســیر 
»یعنــی گروهــی ديگــر کــه هنــوز 
بــه آنهــا نپيوســته‌اند، در بینشــان 
فرســتاده‌ای از خودشــان خواهــد 
فرســتاد تــا آیــات خداونــد را بــر 
آنــان بخوانــد و آنهــا را پاک ســازد 
و بــه آنــان کتــاب الهــی و حکمت 
به‌طــور  بیامــوزد.  را  خداونــد 
قطــع، امــکان نــدارد حضــرت                                          
رحلتــش  از  بعــد   aمحمّــد
به‌ســوی خداونــد، آیــات خداونــد 
را بر دیگرانی که پس از درگذشت 
بخوانــد،  می‌آینــد  دنیــا  بــه  او 
پــس بایــد بعــد از او فرســتاده‌ای 
باشد؛ فرســتاده‌ای از امیّین یعنی 
ــن  ــان خــودش و ای ــرای زم امّ‌الق
صفــات را داشــته باشــد کــه آیات 
خداونــد را تــاوت کند و مــردم را 
پــاک ســازد؛ یعنــی آنهــا را پاکیــزه 
گردانــد تــا در ملکــوت آســمان‌ها 
ــه آنهــا کتــاب و  ــد، و ب نظــاره کنن

ــوزد.« ]۱۳[ ــت بیام حکم
یــا مثــاً در انجیــل متــی، اصحــاح 
۲۴، شــمارۀ‌ 46-44 می‌خوانیــم کــه 

عیســیA فرمــود:
ــه گمــان  ــرا در ســاعتی ك ــاده باشــید، زی ــز آم ــس شــما نی »پ
ــا  ــن و دان ــدۀ امی ــس آن بن ــد. پ ــد پســر انســان می‌آی نمی‌بری
كیســت كــه آقایــش او را بــر اهــل خانــۀ خــود بگمــارد تــا آنهــا 
را در وقتــش طعــام )يــا همــان علــم و معرفــت و حكمــت( 
ــه حــال آن بنــده‌ای كــه چــون  دهــد. در ايــن حــال، خوشــا ب

ــد.« ــد، او را در چنیــن كاری مشــغول یاب آقایــش آی
ســید احمــد الحســن در همــان کتــاب، در توضیح ایــن آیات 

از انجیــل می‌نویســد:
»ایــن بنــدۀ امیــن دانــا كیســت جــز فرســتاده‌ای از جانــب امام 

مهدی، عیســی، ایلیــا و خضــرA؟!« ]۱۴[
و در انجیــل یوحنــا، اصحــاح ۱۶، شــمارۀ ۱۲-۱۴ از زبــان 

عیســیA چنیــن می‌خوانیــم:
 »12 و بســيار چيزهــای ديگــر نيــز دارم کــه بــه شــما بگويــم، 
ولــی الآن طاقــت تحمّلشــان را نداريــد 13 ولــی هنگامــی‌ کــه 
او، يعنــی روحِ راســتی آيــد، شــما را بــه جميــع راســتی هدايت 
خواهــد كــرد، زيراكــه از خــود تکلــم نمی‌كنــد، بلكــه فقــط بــه 
آنچــه شــنيده اســت ســخن خواهــد گفــت و از امــور بســیاری 
بــه شــما خبــر خواهــد داد 14 او مــرا جــال خواهــد داد، زيــرا 
ــر  ــما خب ــه ش ــت و ب ــد گرف ــت خواه ــن اس ــه را از آنِ م آنچ

خواهــد داد(. ]۱۵[
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همچنیــن در تــورات، سِــفر اشــعیا، 
اصحــاح یازدهــم، شــمارۀ ۱-۲ آمــده 

اســت:
خــارج  نهالــی  یسّــی  تنــۀ  از  و   1«
می‌شــود و شــاخه‌ای از ریشــه‌هایش 
خواهــد شــکفت 2 و روح پــروردگار بــر 
ــرار خواهــد گرفــت، روح حکمــت  او ق
ــدرت، روح  ــم، روح مشــورت و ق و فه

معرفــت و تــرس از خداونــد« ]۱۶[
چنان‌کــه معــروف اســت کــه بیســت 
و هفــت حــرف توحیــد، توســط قائــم و 
نجات‌بخــش آخرالزمان منتشــر خواهد 

شــد. امــام صــادقA می‌فرماینــد:
»علــم بیســت و هفــت حــرف اســت 
و همــۀ آنچــه پیامبــران آورده‌انــد تنهــا 
دو حــرف اســت و مــردم تــا امــروز جــز 
آن دو حــرف را نمی‌شناســند. هنگامــی 
کــه قائــم مــا قیــام کنــد، بیســت و پنــج 
حــرف دیگــر را بیــرون مــی‌آورد و آن 
ــد، و آن دو  ــردم نشــر می‌ده ــن م را بی
حــرف را نیــز ضمیمــه می‌کند و بیســت 
و هفــت حــرف را منتشــر می‌ســازد‌.« 

]۱۷[
پاســخِ  بــه  اکنــون  گمــان می‌کنــم 
نوشــتار  ایــن  ابتــدای  ســؤالات 
شــرط  یمانــی  واقــع  در  رســیده‌ایم؛ 
اصلــی ظهــور امــام مهــدیA را -کــه 
همــان کامــل ســاختنِ -کمّــی و کیفــی- 
حلقــۀ یــاران امــام مهــدیA اســت- 
بــرای  این‌گونــه  و  می‌ســازد  محقــق 
آمــدن امــام مهــدیA و اتمــام غربت 
ایــن  و  می‌کننــد،  زمینه‌ســازی  وی 
ــه ســید احمــد الحســن  کاری اســت ک
بــا دعــوت خــود و علــوم و معارفــی 
کــه منتشــر ســاخته بــه انجــام رســانده 
و سال‌هاســت کــه فرمــوده: »منتظــر 
شــنیدن صــدای قدم‌هایتــان در مــأ 
اعلــی ]یعنــی آســمان هفتــم[ هســتم.« 
طبیعتــاً ادامــۀ ماجــرا بــه مــا برمی‌گــردد 
و از خداونــد خواســتاریم تــا توفیــق 
دهــد و بتوانیــم گامــی در راســتای اتمام 
غربــت امــام مهــدیA و آمــدن او 

برداریــم.
ــن و الســام  والحمــدلله رب العالمی
علــی محمــد و آلــه الائمــة و المهدیین

منابع:
ــة،  ــی، الغیب ــم نعمان ــن ابراهی ]1[ محمدب

ص۲۱۰.
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]4[ همان
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ص 282.
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چــاپ  الغیبــة،  طوســی،  شــیخ   ]10[
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به قلم: ستایش حکمت

استبدال
تا کجا باید بود؟! | قسمت دوم

ــر  ــل مؤث ــتبدال و عام ــث اس ــه بح ــین، ب ــمت پیش در قس
نخســت پرداختیــم. اولیــن عاملــی کــه بــه آن پرداختیــم )طبق 
ــات و نهــی شــدیدی کــه از آن شــده‌ایم( عامــل  ــات و روای آی
بخــل ورزیــدن در انفــاق بــود، زیــرا خــدای ســبحان مؤمنــان را 
بــه انفــاق در راه خــدا دعــوت کــرده اســت. یکــی از مصادیــق 
انفــاق، بــذل جــان و مــال و شــهرت در راه خــدای ســبحان و 
اعتــای حــق و برپایــی حاکمیــت الله در زمین اســت. بنابراین 
ــورزد شایســتگی  ــاق بخــل ب ــه از انف ــن مرحل ــه در ای کســی ک
حضــور و مشــارکت در پــروژۀ عظیــم برپایی حاکمیــت الله در 

زمیــن را نــدارد و در معــرض اســتبدال قــرار گرفتــه اســت.

ــم  ــل دوم خواهی ــه عام ــمت، ب ــن قس  در ای
خطــر  در  را  مؤمــن  می‌توانــد  پرداخــت کــه 
اســتبدال و جایگزینــی قــرار دهــد. جــا دارد 
ــالت  ــوت و رس ــه نب ــان ب ــف ایم ــلِ ضع در عام
ــم.  ــه کنی ــتری توج ــت بیش ــا دق ــدا ب ــت خ حج
از تبعــات ایــن عامــل، ایــن اســت کــه حجــت 
نــه  یــک فرمانــده می‌بینــی  حــدِ  را در  خــدا 
کســی کــه جایگاهــی الهــی دارد و تمــام جوانــب 
دســتوراتش بایــد اطاعــت شــود و مقامــی 

عظیــم نــزد خــدای ســبحان دارد.
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افــراد،  از  برخــی  اســت  ممکــن 
یمانــی آل‌محمــدb را در حــد یــک 
 Aــدی ــام مه ــار ام ــه انص ــده ک فرمان
را فرماندهــی می‌کنــد ببیننــد، چنانچــه 
برخــی از مخالفــان دعــوت مقــدس 
ــه  ــد ک ــن عقیده‌ان ــر همی ــیA ب یمان
یمانــیA در حــد یــک فرمانــده اســت 
و نــه بیشــتر.  مؤمنــان نیــز بــا وجــودی 
کــه بــر ایــن عقیــده و بــاور هســتند کــه 
یمانــی آل‌محمدb خلیفه و جانشــین 
و  اســت  زمیــن  در  خداونــد  اصلــح 
را واجــب می‌داننــد، ولــی  طاعتــش 
متأســفانه در عمــل در تســلیم‌پذیری 
و تبعیــت از ایشــان تلاشــی صــورت 
ــات  ــام جزئی ــرد و ایشــان در تم نمی‌گی
اطاعــت نمی‌شــود. ایــن همــان ضعــف 
خطــر  مقدمــات  اســت کــه  بزرگــی 

ســقوط را فراهــم مــی‌آورد.
ایــن مســئله را بایــد بــه یــک قضــاوت 
ــک بررســی،  ــا در ی خارجــی بســپاریم ت
عملکــرد چندیــن ســالۀ مــا را در دعوت 
الهــی بــرآورد کنــد کــه آیــا در حقیقــت 
ــم کــه  ایشــان را همــان امامــی می‌بینی
اطاعــت نکردنــش مســتوجب آتــش 
ــدۀ  ــط در حــد فرمان ــه فق ــا ن اســت؟ ی
ــل  ــش قاب ــه اطاعــت نکردن لشــکری ک

چشم‌پوشــی اســت؟!
واجب‌الاطاعــه  را  او  واقعــاً  آیــا 
ــش را  ــن حــال طاعت ــا ای ــم و ب می‌دانی

نمی‌آوریــم؟! به‌جــا 
آیــا او را جانشــین خداوند ســبحان در 
زمین می‌دانیم و از دســتورات اخلاقی-
معرفتــی ایشــان در کتاب‌هایــش بهــره 
نمی‌بریــم و مزیــن بــه آن نمی‌شــویم؟!
در قــرآن کریــم آمده:)النَّبِــيُّ أوَْلَــىٰ 
ــهُ  ــهِمْ ۖ وَأزَْوَاجُ ــنْ أنَْفُسِ ــنَ مِ باِلْمُؤْمِنِي
وَأوُلُــو الْْأَرْحَــامِ بَعْضُهُــمْ  هَاتُهُــمْ ۗ  أمَُّ
ــهِ مِــنَ  أوَْلَــىٰ ببَِعْــضٍ فِــي كِتَــابِ اللَّ
الْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُهَاجِريِــنَ إَِّلَّا أنَْ تَفْعَلُوا 
لـِـكَ فِــي  إلَِــىٰ أوَْليَِائِكـُـمْ مَعْرُوفًــا ۚ كَانَ ذَٰ
الْكِتَــابِ مَسْــطُورًا( )پیغمبــر اولــی و 
ســزاوارتر بــه مؤمنــان اســت از خــود 
آنهــا ]یعنــی مؤمنــان بایــد حکــم و ارادۀ 
ــد و از  ــود بدارن ــر ارادۀ خ ــدم ب او را مق

ــه گمراهــی  ــد دانســته ب و رســول او کن
ــاده اســت(. ]۲[  ســختی افت

)پیغمبــرa زینب دخترعمــۀ خود را 
بــه زیــد، غــام آزادکــردۀ خــود تزویــج 
کــرد و زینــب گفــت: "مــن از اشــراف 
قریشــم. غلامی را به شــوهری نپذیرم." 

آیــۀ فــوق نــازل شــد و پذیرفــت(.
اگــر یمانــی آل‌محمــدb را به‌عنــوان 
حجتــی الهــی بپذیریــم و او را یکــی 
بلکــه  و   aرســول‌الله از جانشــینان 
جانشــین خداونــد ســبحان در زمیــن 
بدانیــم، پــس او ســزاوارتر از مــا بــر 
ــم  ــر اراده و حک ــد در براب ــت و بای ماس
ــم.  ــی نکنی ــیم و نافرمان ــلیم باش او تس
نافرمانــی از او مــا را بــه ورطــۀ گمراهــی 
آشــکار خواهد کشــاند که نتیجه‌اش در 
معــرض اســتبدال قــرار گرفتــن اســت.
شــاید امــروز همــۀ مؤمنــان بــه ســید 
احمدالحســن، بــر ایــن بــاور باشــیم 
 bــد ــی آل‌محم ــه یمان ــبت ب ــه نس ک
نافرمــان نیســتیم بلکــه حتــی نافرمانــی 
از ایشــان از ذهنمــان هــم نگــذرد، امــا 
آیــا در واقعیــت این‌چنیــن اســت؟ آیــا 
مــا در برابــر حکم و ارادۀ ایشــان تســلیم 

محــض هســتیم؟ 

جــان و مــال در اطاعتــش مضایقــه 
نکننــد[ و زنــان ]در اطاعــت و عطوفــت 
و حرمــت نــکاح، بــه حکــم[ مــادران 
مؤمنان هســتند و خویشــاوندان نسبی 
شــخص ]در حکــم ارث[ بعضــی بــر 
بعضــی دیگــر در کتــاب خــدا مقدم‌انــد 
از انصــار و مهاجریــن ]کــه بــا هــم عهــد 
بــه  آن‌کــه  مگــر  بســته‌اند[،  بــرادری 
نیکــی و احســان بــر دوســتان خــود ]از 
مهاجــر و انصــار[ وصیتــی کنیــد کــه این 
]تقــدم وصیــت بــر ارث خویشــان[ هــم 
در کتــاب حــق مســطور گردیــده اســت(. 

]۱[

ــه‌ای  ــا آی ــه ب ــن آی ــای ای ــی معن و گوی
دیگــراز ســورۀ احــزاب برایمــان واضح‌تر 

می‌شــود.
إذَِا  مُؤْمِنَــةٍ  وَلََا  لمُِؤْمِــنٍ  )وَمَــا كَانَ 
ــونَ  ــراً أنَْ يَكُ ــولُهُ أمَْ ــهُ وَرَسُ ــى اللَّ قَضَ
لَهُــمُ الْخِيَــرةَُ مِــنْ أمَْرهِِــمْ ۗ وَمَــنْ يَعْصِ 
ــهَ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَلَّ ضَــاَلًًا مُبِينًا(  اللَّ
)و هیــچ مــرد و زن مؤمنــی را در کاری 
ــد اراده و  کــه خــدا و رســول حکــم کنن
خلافــی  رأی  ]کــه  نیســت  اختیــاری 
اظهــار نماینــد[ و هرکســی نافرمانی خدا 

انصار خوب خدا!
فقــط کافــی اســت بــه زندگــی روزمره‌مــان 
در  ایشــان  امــر  ببینیــم  بیندازیــم.  نگاهــی 
کــدام گوشــه از زندگــی دنیایی‌مــان معطــل 
باقــی مانــده اســت؟ و صــد افســوس کــه ایــن 
همــان نافرمانــی از یمانــیA در آن زمینــه 
اســت کــه  شــواهدی  از  پــر  تاریــخ  اســت. 
ــت  ــه هلاک ــان ب ــت مؤمن ــد غفل ــان می‌ده نش
ــان و  ــام و پیشوایش ــزوای ام ــا ان ــان، ی خودش

بلکــه شــهادت او انجامیــده اســت.
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هرچنــد امامــان معصــومb بــه مؤمنیــن رحمــت عظیمــی 
دارنــد، امــا تکلیفــی کــه خداونــد بــر عهــدۀ مــا نهــاده بــر قــوت 
خویــش باقــی‌ اســت. آیــا گــروه مؤمنــی کــه بــا امــام حســین
ــد و ایشــان بیعــت از دوش لشــکرش برداشــتند و  A بودن
ــی  ــر زندگان ــام خــود را از دفت ــادی در ســیاهی شــب ن عــدۀ زی
ــدک  ــداد ان ــا آن تع ــتند، ب ــا گذاش ــام را تنه ــد و ام ــو کردن مح

ــان‌اند؟  ــیA یکس ــین‌بن عل ــه حس ــاداران ب وف

در اینجا پرسش‌هایی مطرح می‌شود: 
یمانــی     بــه  ایمــان  از  مرتبــه  چــه  در  مــا 

داریــم؟ قــرار   bآل‌محمــد
 آیــا ایــن انــدازه از ایمــان، در همراهــی بــا 

می‌کنــد؟ زمــانb کفایــت  حجــت 
آیا به تقویت ایمان نیاز نداریم؟

قطعــاً بــرای محفــوظ مانــدن از خطــر اســتبدال، بایــد از 
ضعــف ایمــان خــارج شــویم. بنابرایــن بایــد نشــانه‌های ضعف 
را بدانیــم و درصــدد برطــرف‌ کــردن ایــن ضعــف باشــیم تــا در 

همراهــی حجــت خــدا شکســت نخوریــم.

نشانه‌های ضعف ایمان و آثار آن

از رسول‌اللهa روایت شده است:
»ایمــان در باطــن و درون شــما پوســیده و کهنــه می‌شــود 
ماننــد لبــاس کــه کهنــه می‌شــود، پــس از خــدا بخواهیــد کــه 

ایمــان را در دل‌هایتــان تجدیــد و نــو کنــد.« ]۳[
از آثــار و نشــانه‌های ضعــف ایمــان، می‌تــوان مــوارد زیــر 

را برشــمرد:

۱. قساوت قلب:
اگــر کســی بــه قســاوت قلــب دچــار شــود، قلــب و دل او در 
برابــر آنچــه انســان را بــه خــدا و روز حســاب یــادآور می‌شــود، 

اثــر نمی‌پذیــرد و پنــد و موعظــه در او اثرگــذار نیســت. قــرآن 
کریــم در ایــن بــاره می‌فرمایــد:

لكَِ فَهِــيَ كٱَلحِجَارَةِ أوَ أشََــدُّ  ن بَعــدِ ذَٰ )ثُــمَّ قَسَــت قُلُوبُكـُـم مِّ
قَســوَةً( )ســپس دل‌هــاى شــما بعــد از آن ]معجــزات بازهــم[ 
ســخت گرديــد هماننــد ســنگ‌ها، بلكه ســخت‌تر از آنهــا(. ]۴[

۲. ترس از انجام گناه ندارد:
چنیــن کســی بــر گناه اصــرار مــی‌ورزد و از ارتــکاب هیچ جرمی 

حیــا نــدارد و احســاس ندامت و پشــیمانی نمی‌کند.
نــوبِ عِنــدَ اللّه ِ ذنــبٌ أصَــرَّ علَيــهِ  امــام علــیA: »أعظَــمُ الذُّ
عامِلُــهُ« »بزرگ‌تريــن گنــاه نــزد خداونــد، گناهــى اســت كــه 

ــرار ورزد.« ]۵[ ــر آن اص ــش ب مرتكب

3. سستی در عبادت:
بــه عبــادات الهــی اهمیتــی نمی‌دهــد، ماننــد اهــل نفــاق کــه 
در هنــگام عبــادت، آن را بــا کســالت انجــام می‌دهنــد. قــرآن 

کریــم می‌فرمایــد: 
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ــاَةَ إَِّلَّا وَهُــمْ كسَُــالَىٰ وَلََا يُنْفِقُــونَ إَِّلَّا وَهُــمْ  )وَلََا يَأْتُــونَ الصَّ
ــاق  ــد جــز به‌حــال کســالت، و انف ــاز نگزارن ــونَ( ]۶[ )نم كَارهُِ

نکننــد جــز آن‌کــه ســخت کراهــت دارنــد(.

۴. دوچهره بودن:
چنیــن مؤمنــی آرام‌آرام به‌ســمت نفــاق گام برمــی‌دارد و آنچه 
را در دل پنهــان دارد او را به‌ســوی خــارج شــدن از دعــوت 

الهــی پیــش می‌بــرد.
ــاكَ وَ النِّفَــاقَ فَــإنَِّ ذَا الْوَجْهَيْــنِ لََا  حضــرت علــى )ع(: »إيَِّ
يَكـُـونُ وَجِيهــاً عِنْــدَ اللَّه‏« »از نفــاق و دورویــى دورى کن، چراکه 

انســان دورو نــزد خداونــد آبرومنــد نیســت.« ]۷[

۵. اهل جزع و ناسپاسی است:
ــدارد و  ــی را ن ــای اله ــان و ابت ــت امتح ــی طاق ــن کس چنی
همین‌کــه خداونــد اندکــی او را بــا ســامتی و مــال و فرزنــد 
امتحــان می‌کنــد بــه ناسپاســی و حتــی کفــر روی مــی‌آورد.
یکــی از حکمت‌هــای بــا ایــن اســت کــه خداونــد بــا 
ایــن  در  و  می‌آزمایــد  را  بندگانــش  بلاهــا  و  ســختی‌ها 
ــروز و  ــد پی ــه می‌کنن ــر پیش ــه صب ــانی ک ــا کس ــش تنه آزمای
رســتگار هســتند. پروردگار متعــال می‌فرمایــد: )وَلَنَبْلُوَنَّکمُْ 
الْْامَْــوَالِ  مِــنَ  وَنقَْــصٍ  وَالْجُــوعِ  الْخَــوْفِ  مِــنَ  بشَِــیءٍ 
ــنَ( ]۸[ )قطعــاً همــۀ  ابِریِ ــرِ الصَّ وَالْْانَْفُــسِ وَالثَّمَــراَتِ وَبَشِّ
ــا چیــزی از تــرس و گرســنگی و کاهــش در مال‌هــا  شــما را ب
ــه  ــارت ده ب ــم؛ و بش ــش می‌کنی ــا آزمای ــا و میوه‌ه و جان‌ه

صابــران!(.

6. اهل مجادله و گفت‌وگوی باطل و بیهوده‌اند:
در مقابــلِ آيــات ناظــر بــه جــدال احســن، آيــات فراوانــى از 
ــد، آیاتــی همچــون:  مناظــره و جــدال مذمــوم نهــی مى‌كنن

ــهِ إِلَّاَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ ...*... وَ  )مَــا يُجَــدِلُ فِــى ءَايَــتِ اللَّ
( ]۹[ )فقــط كافــران در  ــهِ الْحَــقَّ جَدَلُــواْ باِلْبَطِــلِ ليُِدْحِضُــواْ بِ
آيــات خــدا جــدل كردنــد ... بــه باطــل جــدل كردنــد تــا بلکــه 

ــد(. حــق را بكوبن
 بــا دانســتن مــوارد پیشــین، بــه ضعــف ایمــان خــود چیــره 
شــویم تا با تقویت ایمان از خطر ســقوط در مهلکهٔ اســتبدال 

در امــان باشــیم.
در قــوم بنی‌اســرائیل نیــز، ضعــف ایمــان بــه نبــوت و رســالت 
حضــرت موســیA دیده می‌شــد. بیشــتر آنهــا او را به چشــم 
ــأن،  ــک پیامبرعظیم‌الش ــا ی ــد ت ــگاه می‌کردن ــده ن ــک فرمان ی
حتــی برخــی از مؤمنــان از پذیرفتــن فرمــان او نیــز ســرپیچی 
می‌کردنــد؛ و پیامبــرa می‌فرماینــد: »هرچــه بــر بنی‌اســرائیل 

گذشــت بــر مــا نیــز خواهــد گذشــت.« 
ــةِ مِثْلُــهُ،  »كُلُّ مَــا كَانَ فِــي بَنِــي إسِْــرَائِيلَ يَكـُـونُ فِــي هَــذِهِ الَْْأمَُّ

ةِ.« ]۱۰[ ةِ باِلْقُــذَّ حَــذْوَ اَلنَّعْــلِ باِلنَّعْــلِ، وَ اَلْقُــذَّ

و همیــن هشــدار رســول‌اللهa کافــی اســت کــه بنگریــم بــا 
ســالۀ طاهــر پیامبــرa در زمیــن چــه می‌کنیــم؟

امیــد اســت بــا تربیــت نفس‌هــا، بــه‌زودی صــدای گام‌هــای 
مؤمنــان بــه دعــوت یمانــی آل‌محمــدb در مــأ اعلــی 
ــت و دائمی‌شــان  ــگاه ثاب ــی کــه جای ــا جای ــداز شــود ت طنین‌ان

شــود.
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گفت‌وگوی داستانی دربارۀ 
دعوت فرستادۀعیسای مسیح

در طــول مســیر کلیســا تــا منــزل، الیــاس حتــی 
یک‌کلمــه ســخن نگفــت و ســعی می‌کــرد حرفــی نزنــد 
کــه ســبب دلخــوری ســاره نشــود. او پــس از ورودشــان 
بــه خانــه، گوشــی همراهــش را در دســت گرفــت و 
به‌ســراغ صفحــۀ وهــب رفــت تــا او را مســدود کنــد کــه 
دیگــر هیــچ پیامــی از ســوی او بــه آنهــا ارســال نشــود. 
امــا هنگامــی کــه وارد صفحــۀ او شــد، پیــام تــازه‌ای از 

وهــب دریافــت کــرده بــود. او برایــش نوشــته بــود:
»از مــن پرســیدی کــه آیــا احمــد الحســن می‌توانــد بــه 
ــد؟  ــا ســخن بگوی ــدۀ دنی ــای زن ــان فارســی و زبان‌ه زب
پاســخم ایــن اســت: بله! قطعاً اگر خــدا بخواهد، احمد 
ــه زبان‌هــای  ــا ب ــه نه‌تنه ــود ک ــادر خواهــد ب الحســن ق
زنــدۀ دنیــا کــه بــه تمامــی زبان‌هــا صحبــت کنــد، امــا 
خــب اگــر تســلط بــه زبان‌هــا را نشــانۀ حقانیــت 
ــا موســی چــه کنیــم کــه  ــی، ب شــخص مدعــی می‌دان
از انبیــای بــزرگ الهــی اســت، امــا نمی‌توانســت بــه 
هیــچ زبانــی بــه شــکل روان ســخن بگویــد و مشــکل 
ــرادرش هــارون حــل  ــا برانگیختــه شــدن ب زبانــش ب
شــد تــا او بــه نیابــت از ایشــان ســخن بگویــد؟ 
همان‌طــور کــه می‌دانــی آیــات مربــوط بــه لکنــت زبــان 
موســی بســیار اســت و بــرای کوتاهــی پاســخ بــه همیــن 

ــم: ــات بســنده می‌کن آی

به قلم: متیاس

| قسمت هشتم
آیا حجت‌های الهی باید به تمام زبان‌ها مسلط باشند؟

بــه  تســلط  اگــر  خــب  امــا 
ــخص  ــت ش ــانۀ حقانی ــا را نش زبان‌ه
مدعــی می‌دانــی، بــا موســی چــه کنیــم 
کــه از انبیــای بــزرگ الهــی اســت، امــا 
بــه  بــه هیــچ زبانــی  نمی‌توانســت 
شــکل روان ســخن بگویــد و مشــکل 
زبانــش بــا برانگیختــه شــدن بــرادرش 
ــه نیابــت از  ــا او ب هــارون حــل شــد ت

ــد؟  ــخن بگوی ــان س ایش
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گفت‌وگوی داستانی دربارۀ 
دعوت فرستادۀعیسای مسیح

)پــس موســی بــه خداونــد گفــت: »ای خداونــد، مــن 
مــردی فصیــح نیســتم، نــه در ســابق و نــه از وقتــی کــه بــه 
بنــدۀ خــود ســخن گفتــی، بلکــه لکنــت زبــان دارم و کندزبــان 
ــان  ــه انس ــان ب ــه زب ــت ک ــت: »کیس ــد گف ــتم.«* خداون هس
ــه مــن  ــا ن ــا را کــه آفریــد؟ آی ــا و نابین داد، و گنــگ و کــر و بین
کــه یهــوه هســتم؟* پــس الآن بــرو و مــن بــا زبانــت خواهم 
بــود، و هرچــه بایــد بگویــی تــو را خواهــم آموخــت.«* گفت: 
»اســتدعا دارم، ای خداونــد کــه بفرســتی بــه دســت هرکــه 
می‌فرســتی.«* آنــگاه خشــم خداونــد بــر موســی مشــتعل 
شــد و گفــت: »آیــا بــرادرت، هــارون لاوی را نمی‌دانــم کــه او 
فصیح‌الــکلام اســت؟ و اینــک او نیــز به اســتقبال تــو بیرون 
می‌آیــد، و چــون تــو را بینــد، در دل خــود شــاد خواهــد 
گردیــد.* و بــدو ســخن خواهــی گفــت و کلام را بــه زبــان وی 
القــا خواهــی کــرد، و مــن بــا زبــان تــو و بــا زبــان او خواهــم 
ــت.* و  ــم آموخ ــما را خواه ــد ش ــد بکنی ــه بای ــود، و آنچ ب
ــو را  ــر ت ــت، و او م ــد گف ــخن خواه ــوم س ــه ق ــو ب ــرای ت او ب
به‌جــای زبــان خواهــد بــود، و تــو او را به‌جــای خــدا خواهــی 

بــود.«(. ]1[

حــال می‌خواهــی چــه کنــی؟! موســی را انــکار می‌کنــی، 
چــون حتــی بــه زبــان خــودش نیــز نمی‌توانســت ســلیس و‌ 

ــد؟ ــخن بگوی روان س

یا این آیات را در کتابِ حزقیال خوانده‌ای؟

»و مــرا گفــت: »ای پســر آدم، بیــا و نــزد خانــدان اســرائیل 
رفتــه، کلام مــرا بــرای ایشــان بیــان کــن.* زیراکــه نــزد امــت 
غامــض‌ زبــان و ثقیــل ‌لســان فرســتاده نشــدی، بلکــه نــزد 
خانــدان اســرائیل.* نــه نــزد قوم‌هــای بســیار غامــض زبــان 
و ثقیــل لســان کــه ســخنان ایشــان را نتوانــی فهمیــد. یقین 
اگــر تــو را نــزد آنهــا می‌فرســتادم، بــه تــو گــوش می‌گرفتنــد.« 

]2[

چــه  می‌خواهــی  حــال 
ــی،  ــکار می‌کن ــی را ان ــی؟! موس کن

ــز  ــان خــودش نی ــه زب چــون حتــی ب
روان  و‌  ســلیس  نمی‌توانســت 

ســخن بگویــد؟

می‌بینــی، اینجــا نیــز خطــاب بــه حزقیــال نبــی بیــان شــده 
اســت کــه تــو را بــه ســرزمین دور و بیگانــه‌ای کــه نمی‌توانــی 

زبانشــان را بفهمــی، نمی‌فرســتم.

یــا پیشــنهاد می‌کنــم دربــارۀ دانیــال نبــی در کتــاب مقدس 
جســت‌وجو کنــی! او نیــز کــه از انبیــای بــزرگ خداوند اســت، 
ــم  ــرزمینی را تعلی ــان س ــود و زب ــتاده می‌ش ــل فرس ــه بابِ ب
ــود، و آن را  ــرده می‌ش ــارت ب ــه اس ــا ب ــه آنج ــه ب ــد ک می‌بین

نمی‌دانســته و‌ بلــد نبــوده اســت.

حــال تکلیــف دانیــال چــه می‌شــود؟ آیــا می‌پذیــری کــه نبــیّ 
خداونــد اســت یــا تکذیبــش می‌کنــی؟!

ــاب مقــدس  ــال نبــی در کت ــارۀ دانی ــم درب پیشــنهاد می‌کن
جســت‌وجو کنــی! او نیــز کــه از انبیــای بــزرگ خداونــد اســت، بــه 
بابِــل فرســتاده می‌شــود و زبــان ســرزمینی را تعلیــم می‌بینــد کــه 
ــد  ــته و‌ بل ــود، و آن را نمی‌دانس ــرده می‌ش ــارت ب ــه اس ــا ب ــه آنج ب

نبــوده اســت.
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بازهــم ایــن ســخنم را تکــرار می‌کنــم کــه اگــر مایــل باشــی، از 
قانونــی برایــت بگویــم کــه همــۀ خلفــای خداونــد بــر زمیــن، بــا 

آن قانــون حقانیــت خــود را ثابــت کرده‌انــد.«

الیــاس بــا بی‌حوصلگــی پاســخ وهــب را خوانــد و دیگــر 
ــاب  ــد از آن، کت ــرد. بع ــدود ک ــداد و او را مس ــه او ن ــی ب جواب
ســیزدهمین حــواری را نیــز از گوشــی خــود حذف کرد و ســپس 
از ســاره خواســت کــه او نیــز آن کتــاب را پــاک کــرده و‌ دیگــر 
به‌ســراغ آن نــرود. ایــن درخواســت تنهــا ســخنی بــود کــه 
الیــاس بعــد از بازگشــت بــه منــزل بــه ســاره گفــت. ســاره هــم 
چــون متوجــه ناراحتــی همســرش شــده بــود، برخــاف میــل 
باطنــی‌اش آن کتــاب را از گوشــی خــود حــذف کــرد. بیــن آنهــا 
هیــچ حــرف دیگــری ردوبــدل نشــد. الیــاس بــه ســخنانی کــه 
ســاره نــزد کشــیش زده بــود، فکــر می‌کــرد و در دلــش آشــوب 
بــود؛ و ســاره غصــه‌دار از اینکــه دیگــر نمی‌توانــد کتــاب احمــد 
الحســن را بخواند، چراکه او بســیار کنجکاو و مشــتاق یادگیری 
مطالــب جدیــد بــود و خــودش هــم نمی‌دانســت چــرا آن‌قــدر 

بــه آن کتــاب انــس گرفتــه بــود.

ســاعتی گذشــت و ســاره عمیقــاً احســاس می‌کــرد کــه دلــش 
مطالعــۀ آن کتــاب را می‌خواهــد. به‌ســراغ همســرش رفــت و 

از او خواســت اجــازه بدهــد کــه آن کتــاب را دوبــاره دانلــود کرده 
و بخوانــد. الیــاس بــا لحــن ناامیدانــه و بــا دلخــوری گفــت: »تو 
قــول داده بــودی کــه تحتِ‌تأثیــر ســخنان آن مدعــی و یارانــش 
ــک مســلمان متعصــب  ــد ی ــروز همانن ــا ام ــری! ام ــرار نگی ق
صحبــت، و از آنــان دفــاع کــردی. ســاره، مــن دوســت نــدارم 
ــته‌ایم  ــون داش ــا کن ــه ت ــی ک ــم و آرامش ــت بده ــو را از دس ت
ــرود. فکــر کــن اصــاً احمــد الحســنی وجــود  از زندگی‌مــان ب
نــدارد، وهبــی نیســت کــه پاســخمان را بدهــد، و اصــاً اســم 
ــا  ــه گوشــت نخــورده اســت. بی کتــاب ســیزدهمین حــواری ب
مثــل قبــل زندگــی کنیــم.« الیــاس ایــن ســخنان را می‌گفــت 
درحالی‌کــه اشــک در چشــمانش حلقــه زده بــود. او‌ حقیقتــاً 
همســر و زندگی‌شــان را دوســت داشــت و اکنــون آنهــا را در 

ــد. ــت‌ دادن می‌دی ــرض از دس مع

ــر  ــرا فک ــان، چ ــاس ج ــخ داد: »الی ــوزی پاس ــا دل‌س ــاره ب س
می‌کنــی آرامــش زندگی‌مــان در خطــر اســت؟! مگــر مــن پــس 
ــه  ــان‌ چ ــو و زندگی‌م ــا ت ــن ب ــد الحس ــاب احم ــدن کت از خوان
کــردم؟! بــاور کــن حتــی شــوق زندگــی‌ام بیشــتر شــده اســت. 
ــا مطالعــۀ آن کتــاب و یادگیــری مطالــب جدیــدی کــه  مــن ب
تــا کنــون نمی‌دانســتم، احســاس شــادابی می‌کنــم. نمی‌دانــم 
چطــور بگویــم! هــر لحظــه مشــتاق‌تر و ســرزنده‌تر از قبــل آن 
را می‌گشــایم تــا بخوانــم و یــاد بگیــرم. همیــن! ایــن احســاس 
مــن چــه خطــری دارد؟!« ســاره بــا لبخنــد و به‌آرامــی ادامــه داد 
و گفــت: »در ضمــن، من از اســام و‌ مســلمانان دفاعی نکردم، 
الیــاس! فقــط قبــول کــن که توضیحات کشــیش، آن پاســخ‌ها 
را می‌طلبیــد. تــو را نمی‌دانــم، امــا مــن از جواب‌هــای او قانــع 

نشــدم.«

الیــاس از ســاره خواســت کــه صحبــت در ایــن بــاره را تمــام 
کنــد و بــه احتــرام عشــق و علاقــه‌ای کــه بینشــان اســت، 
دیگــر درخواســت دانلــود مجــدد کتــاب ســیزدهمین حــواری 
را نکنــد و همه‌چیــز را فرامــوش کنــد؛ البتــه کــه هــردوی آنهــا 
می‌دانســتند کــه در ظاهــر ایــن تصمیــم‌ گرفتــه می‌شــود، امــا 
ــش از  ــد الحســن و ادعای ــر احم ــه فک ــت آن اســت ک حقیق

ــاک نمی‌شــود. ــا پ ذهــن آنه

این گفت‌وگوی داستانی ادامه دارد ...

منابع:

]1[ خروج 16-10:4.
]2[حزقیال 6-4:3.
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به قلم: یهوشوع ربوبی

پاسخ به داستان بزرگان 
یهود دربارۀ تثنیه 2:33

متن حبقوق که منطبق بر 
دواریم 2:33 است، به ما 

می‌گوید فردی از فاران در آینده 
می‌آید
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• مقدمه

موســی‌بن میمــون بــه یــک داســتان اشــاره می‌کنــد؛ 
داســتانی کــه دربــارۀ تقدیــم تــورات بــه رومیــان و اعــراب، 
قبــل از تقدیــم تــورات بــه یهــود اســت. این داســتان نشــان 
می‌دهــد بشــارتی کــه دربــارۀ درخشــش خــدا از فــاران 
اســت، اشــاره بــه ایــن موضــوع دارد کــه خــدا قبــل از تقدیم 
تــورات بــه یهــود، تــورات را بــه اعــراب تقدیــم کــرد، امــا آنان 
نپذیرفتنــد! بنابرایــن میــزان درســتی ایــن داســتان را از راه 

ــم. ــی می‌کن ــدس بررس ــاب مق کت

•داستان تقدیم تورات به رومیان و اعراب

ابن‌میمون در ادامه می‌گوید:

ــدا  ــه خ ــد ک ــا گفته‌ان ــه م ــارک، ب ــان مب ــا یادش ــان م »حکیم
ســتوده و بلندمرتبــه بــاد، قبــل از زمــان موســی به یــک پیامبر 
دســتور داد کــه نــزد رومیــان بــرود و دیگــری نــزد اعــراب بــرود 
تــا تــورات را بــه آنهــا تقدیــم کنــد. به‌نوبــۀ خــود آن را رد کردنــد.

هنگامــی کــه موســی بعــداً نــزد مــا فرســتاده شــد، مــا پذیرش 
خــود را بــا کلمــات »هرآنچــه خداونــد گفتــه اســت انجــام 
خواهیــم داد و اطاعــت خواهیــم کــرد« )خــروج ۷:۲۴( نشــان 
ــاده  ــاق افت ــل از مکاشــفۀ ســینا اتف ــوق قب ــۀ ف ــم. واقع دادی
اســت، در نتیجــه، کتــاب مقــدس در زمــان گذشــته صحبــت 
می‌کنــد: »او آمــد، تابــش کــرد و درخشــید« کــه ثابــت می‌کنــد 
ــه نشــده  ــی‌ای در نظــر گرفت ــچ پیش‌گوی ــن کلمــات، هی در ای

ــول. ــان نقل‌ق اســت.« پای

• سؤالاتی پیرامون داستان بزرگان یهود

سؤال اول. 

مقتضــای رحمــت الهــی اســت کــه هنگامــی کــه قابلــی وجود 
نــدارد، فرســتادۀ خــود را امــر بــه تبلیــغ نکنــد، بلکــه بندگانــش 
را به‌ســبب رحمتــش رهــا کنــد کــه منتظــر امــر خــدا باشــند. 
چــون اگــر آنهــا را تبلیــغ کــرده بــود و قبــول نمی‌کردنــد، نتیجه 
ــه  ــس چگون ــم می‌شــدند. پ ــه مســتحق جهن ــن می‌شــد ک ای
ــف  ــده ]1[ کاری مخال ــدای رحم‌کنن ــه خ ــت ک ــوان پذیرف می‌ت
رحمتــش کــرده اســت و بــرای رومیــان و اعــراب کــه قابلــی در 

آنهــا وجــود نداشــت، رســولانی را ارســال کــرد؟!

سؤال دوم. 

همچنیــن تبلیــغ کســانی کــه هیــچ قابلــی در بیــن آنهــا وجود 
نــدارد و هیــچ نتیجــۀ امیدبخشــی از تبلیــغ به دســت نمی‌آید، 
حکیمانــه نیســت. پــس چگونــه می‌تــوان پذیرفــت کــه خــدای 

حکیــم ]2[ کاری مخالــف حکمــت کرده اســت؟!

سؤال سوم. 

وقتــی گفتــه شــود تــورات بــر ســه شــخص نــازل شــد، 
ــد و از نظــر  ــک جایگاه‌ان ــرد و موســی دارای ی ــی آن دو ف یعن
اخــاص تفاوتــی بیــن این ســه نبــوده و نیســت. یعنی بــزرگان 
ــود  ــی وج ــد موس ــخص مانن ــه دو ش ــد ک ــول کردن ــود قب یه
داشــته اســت. بنابرایــن بــا چنیــن عظمتــی کــه آن دو شــخص 
ــده  ــخ نیام ــان در تن ــادی از آن ــچ ی ــرا هی ــس چ ــته‌اند، پ داش
ــم علیهم‌الســام ســخن  ــوح و ابراهی ــا از آدم و ن ‌اســت؟! ام

ــده ‌اســت؟! آم

سؤال چهارم. 

ــی ناکامــل و پیــش از  ــه معنــای ظهــور جزئ طلــوع کــردن ب
ظهــور اســت و درخشــان شــدن بــه معنــای ظهور کامل اســت؛ 
چــرا آنهــا توضیحــی دربــارۀ علــت تفــاوت بیــن عبــارت )طلوع 
کــرد( و )درخشــان گردیــد( نداده‌انــد؟! چــرا ســکوت کــرده و بــه 

بیــان یــک تفســیر ســطحی بســنده کرده‌انــد؟!

• پاسخ به داستان بزرگان یهود از حبقوق

می‌گویم:

مقدمه. در حَبَقوق فصل ۳ می‌خوانیم:

ــون  ــد چ ــجونوُت. * ای خداون ــر شُ ــی ب ــوق نب ــای حَبَّقُ )دع
خبــر تــو را شــنیدم ترســان گردیــدم. ای خداونــد عمــل 
ــال‌ها  ــان س ــن! در می ــده ک ــال‌ها زن ــان س ــش را در می خوی
آن را معــروف ســاز و در حیــن غضــب رحمــت را بــه یــاد آور. 
ــاه.  ــاران، سِ ــلِ ف ــدّوس از جب ــد و ق ــان آم ــدا از تیم * خ
جــال او آســمان‌ها را پوشــانید و زمیــن از تســبیح او 
ــت وی  ــود و از دس ــور ب ــل ن ــوِ او مث ــد. * پرتُ ــو گردی مملّ
ــود. *  ــا ب ــوّت او در آنج ــتر ق ــد. و س ــاطع گردی ــعاع س ش
ــای  ــزد پای‌ه ــب ن ــش ت ــت و آت ــا می‌رف ــش‌روی وی وب پی

]3[ می‌بــود(.  او 
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به چند نکته دقت کنیم:

اول.
ــق آنچــه در تثنیــه 2:33 خواندیــم اســت،  ایــن متــن مطاب

ــی درخشــش خــدا از کــوه فــاران. یعن

دوم.
حبقــوق نبــی صدهــا ســال پــس از موســیA می‌زیســت؛ 
پــس اگــر از آینــده صحبــت کنــد، بــرای زمــان قبــل از موســی

A نیســت.

سوم.
کلمــۀ )آمــد( کــه در ایــن ترجمــۀ مســیحی برگــردان فعــل 
ــده  ــه آین ــان آن ب ــت؛ زم ــتباه اس ــت، اش ــری )יבוא( اس عب
اشــاره دارد و نــه گذشــته! مالبیــم از علمــای یهــودی قــرن 18م 
و اســتاد دســتور زبــان عبــری و مفســر کتــاب مقــدس نیــز ایــن 

آیــه را بــه اتفاقــی در آینــده تفســیر کــرد. ]4[

پــس زمــان فعــل بــا داســتان علمــای یهــودی دربــارۀ تثنیــه 
2:33 نمی‌خوانــد.

چهارم.
آنهــا کــه معتقدنــد تیمــان فقــط در ادوم اســت، بایــد اثبــات 
کننــد کــه متــن بــالا پــس از پیش‌گویــی حبقــوقA در آنجــا 

اتفــاق افتــاد.

پنجم.
یهودیــان، یمــن را نیــز תימן یــا تیمــان می‌نویســند و 
می‌خواننــد؛ کافــی اســت این عبــارت را در اینترنت جســت‌وجو 

. کنید

ششم.
ــه  ــه اســم تهامــه وجــود داشــت ک در گذشــته، ســرزمینی ب
قســمت‌هایی از عربســتان، ازجملــه مکــه یــا فــاران را پوشــش 
مــی‌داد و به‌صــورت یــک نــوار در کنــار دریــای ســرخ قــرار گرفته 
بــود و آن از یمــن بــود؛ پــس فــاران از تهامــه و تهامــه از یمــن 

بــود.

هفتم.
ــدارد؛ پــس کســی کــه از  خــدا آمــدن و رفتــن و دســت‌وپا ن
فــاران می‌آیــد، خــدا نیســت، بلکــه صــورت خــدا در بیــن خلــق 

اســت. ]5[

هشتم.
ــر او  ــاً ب ــالا کام ــن ب ــد و مت ــن آم ــاران و یم ــه از ف ــردی ک ف
منطبــق اســت، فرســتادۀ خــدا محمــدa و پــس از او خاندان 

ــد. ]6[ اوین

در نتیجــه، متــن حبقــوق کــه منطبق بــر دواریم 2:33 اســت، 
ــد و در  ــده می‌آی ــاران در آین ــردی از ف ــه ف ــد ک ــا می‌گوی ــه م ب
نتیجــه، بــرای رد کــردن داســتان بــزرگان یهــود -کــه گویــا بــاب 

میــل ابن‌میمــون نیــز بــود- کافــی اســت.

• در پایان

در ایــن نوشــتار، داســتان بــزرگان مذهبــی یهود که موســی‌بن 
میمــون آن را دربــارۀ دواریــم ۲:۳۳ آورد، بــا چند دلیل رد شــد:

 اول آن‌کــه ارســال فرســتاده به‌ســوی رومیــان و اعراب پیش 
از موســیA، درحالی‌کــه آنــان قابــل نبودنــد، کاری مخالــف 
رحمــت و حکمــت خداســت و در نتیجــه، الوهیــت مطلــق 
داشــتن خــدا را نقــض می‌کند. همچنین مشــخص شــد آنچه 
در حبقــوق، فصــل ســوم، می‌خوانیــم مطابق بــا دواریــم ۲:۳۳ 
اســت و ایــن متــن آینــده بــودن حداقــل قســمتی را کــه دربــارۀ 
فــاران آمــده اســت اثبــات می‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه آنچــه 
بــزرگان یهــود گفتنــد، از اســاس ســاختگی اســت و آنچــه دربارۀ 
آمــدن خــدا از فــاران در کلام موســیA می‌خوانیــم، دربــارۀ 

محمــدa و پــس از او دربــارۀ جانشــینان ایشــانa اســت.

منابع:

]1[ ر.ک: تهیلیم )مزامیر( ۶:۲۵؛ ۸:۱۴۵-۹؛ اخِا )مراثی( ۳۲:۳. 
]2[ یوئل ۱۳:۲؛ دواریم ۱۴:۲۴؛ وَییقرا ۱۳:۱۹.

]3[ حبقوق 5-1:3.
]4[

]5[ بــه کتــاب توحیــد نوشــتۀ ســید احمــد الحســن رجــوع کنیــد؛ 
ــدا آدم را  ــس خ ــم: »پ ــش ۲۷:۱ می‌خوانی ــاب پیدای ــن در کت همچنی
به‌صــورت خــود آفریــد. او را به‌صــورت خــدا آفریــد. ایشــان را نــر 
و مــاده آفریــد.« انســان اساســاً بــر فطــرت خــدا خلــق شــده اســت و 
ــه اگــر مواظــب فطــرت  ــق باشــد، البت ــد صــورت خــدا در خل می‌توان
خــود باشــد؛ از آنجــا کــه انبیــای خــدا پــاک بودنــد و مواظــب فطــرت 
خــود بودنــد، پــس آنهــا صورت‌هــای خــدا در خلــق یــا خــدا در خلــق 

هســتند.
]6[ ر.ک: سید احمد الحسن، عقاید الإسلام، ص159 و160. 

نشریه  زمان ظهور19

https://www.sefaria.org/Malbim_on_Habakkuk.3.3.1?lang=bi




